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 چکیده
، شماری از جانوران دریایی را در معنای تمثیلی و سیرالعبادسنایی غزنوی در مثنوی تمثیلی و حکمی 

. در ارکان و طبایع دلالت دارنبندی حکیمان برمزی به کار برده است. این جانوران بر اساس تقسیم

کند. گذشته از فوایدش، ذمایمی در نفس انسان ایجاد می ،یک از ارکان دلالت بر طبعی دارد و هر طبعهر

 ذمایم نفسانی برآمده از طبایع را در قالب ،سیرالعبادسنایی در توصیف گوهر آب و گوهر هوا در مثنوی 

هایی نشانهماهی، نهنگ و خرچنگ را در  ،پشتنموده است. او، صدف، سنگ جانوران دریایی مجسم

شماری از این جانوران به شکل موجودات وهمی و ترکیبی ظاهر  برای بیان مقصود خود قرار داده است.

دلالت بر مفاهیم خاص حکمی دارد که  هاآنشوند. اجزای این موجودات و همچنین ترکیب کلی می

ها را با توجه به مدلول این نشانهاین مقاله قصد داریم  دردرک است. قابل تنها با مراجعه به منابع کهن

را باز  سیرالعبادهای شرح موجود ، بعضی کاستیمدلول نشانهکنیم. به دنبال روشن کردن  متن معرفی

در نزد  شود کهها در زبان عرفانی دیده میبرخی نشانهشود که در آثار سنایی، یادآور میخواهیم نمود. 

جنبه شخصی داشته،  یابیم که کاملاً، صور خیالینی میحالدرعیناند. کاربران زبان پذیرش عام یافته

ی اولین مثنوی تمثیلی است که به دست ما رسیده است. بسیار سیر العبادحاصل قدرت ابداع سنایی است. 

ر این مثنوی، از آثار حکمی پیشین رفته دکارویژه  نمادهای جانوران دریایی بهو ب هارمزها، نشانهاز 

اخته آمده بود، س سیناابنو  الصفااخواناقتباس شده یا بر اساس آنچه در رسالات قدیم، همچون رسالات 

اند. سنایی را باید مبتکری خلاق دانست که از آنچه در آثار کهن جانورشناسی اسلامی و کتب علوم شده

 نیاز خود را بسازد و یا آنچه را در آثارزیده تا صور خیالین موردرا برگطبیعی آمده بود، مواد و مصالحی 

 کهن بوده است، با تغییراتی به کار برد. 

 .تمثیل های زبانی،جانوران دریایی، نشانه ،سیرالعبادسنایی، کلمات کلیدی: 
 51/49/1441تاریخ پذیرش: 17/49/1444تاریخ ارسال: 

1E-mail: m.mosharraf@yahoo.com 
پژوهشی در  سنایی سیرالعبادهای آن در شناخت جوهر آب و نشانه(، 1441، ، )مریم، الملکمشرفارجاع به این مقاله: 

)نشریۀ سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه   زبان و ادب فارسی گ،پشت، نهنگ، ماهی و خرچنمفاهیم تمثیلی و نمادین صدف، سنگ
  DOI: 10.22034/PERLIT.47799.3167.2022).تبریز

http://www.perlit.tabrizu.ac.ir/
https://perlit.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=115619&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%91%D9%81


 57-44، ص1441، بهار و تابستان 547، شماره 57زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  59

 مقدمه

های ادبی در قرن اخیر توجه به مفهوم نشانه است. اگر این برداشت های بارز دانشیکی از شاخصه

پیوسته از عناصر و روابط همهاست که بر نظامی بهسوسوری را بپذیریم که زبان دستگاهی از نشانه

( شویم. در این دیدگاه، رمزگان )کُدهامند یا سیستمی از نشانه نزدیک میمبتنی است، به تلقی نظام

های زبان، مفاهیمی ابدی و مستقل نیستند که واقعیتی خارجی را به نمایش بگذارند بلکه و نشانه

ای از اقلام پراکندۀ گفتاری گیرند. زبان مجموعههایی هستند که مدلول خود را تنها از متن می«دال»

ممکن است زبان  .آوردرا به وجود می« نشانه»نیست، بلکه ساختاری بنیادین است که مبنای دلالت 

مثلاً زبان فارسی و قواعدی که همۀ کاربران زبان از کودکی  .کلی در نظر داشته باشیمطوربهرا 

در این حالت ما نظام کلی زبان )لانگ(  .کنندآموزند و بر اساس آن سخن یکدیگر را درک میمی

را  در نزد گویندگان منفردست که کاربرد زبان در یک اثر ادبی یا اممکن نیز  .ایمرا در نظر داشته

 , Saussure) در نظر داشته باشیم که در آن صورت با گفتار یا )پارول( سر و کار داریم

1966,p.16, Bressler2011. P. 96) نفسه دارای معنی قاطعی حال، هیچ نشانۀ زبانی فیدرهر

های دیگر به روابطش با نشانهها و نیست، بلکه هر نشانه، معنای خود را از جایگاهش در نظام نشانه

های شناخت کند که مطالعۀ ادبیات در وهلۀ اول تحقیقی در راهشناسی ادعا میآورد. نشانهدست می

اند و چگونه از هم متمایز ها کدامخواهد درک کند این نشانهشناس میهای ادبی است و نشانهنشانه

ها قرار ت و چگونه در تعامل با دیگر نشانهشوند کارکردشان چیسشوند، در جایی که ظاهر میمی

 .(Culler (2001) p. 23-26) گیرندمی

پذیر است که خواننده نیز با قوانین از سوی دیگر، درک هر نشانه در متن تنها در صورتی امکان

 ها نه فقطاند نشانهو قراردادهای حاکم بر متن آشنا باشد، زیرا چنان که سوسور و یاکبسن نشان داده

اند و شناخت گیرند که از آن برآمدهبر بستر یک متن منفرد، بلکه بر بستر نوع ادبی )ژانری( شکل می

شود مگر با ارزیابی کاربرد گویندگان منفرد، از این منظر، شناخت قوانین نوعی )ژانری( ممکن نمی

تک فقط در درک تکیابد که نه های متنیِ گویندگان منفرد به این سبب اهمیت میرمزگان و نشانه

گشاست، بلکه در تعریف قراردادها و قوانین حاکم بر ژانر نیز قدمی مؤثر و بلکه آثار ادبی راه

 ضروری است.

یابند، یا دو اثر در درک است ولی دیگران آن را نامنسجم میقابل یک اثر برای گروهی کهاین

گواه وجود قراردادهایی است که  شود، بهترینهای مختلفی خوانده میهر زمان مختلف، به روش
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شود و به کشف ها ما را به تفسیر اثر رهنمون میدر درک ادبی مؤثرند. درک منطق یا گرامر نشانه

 .(Culler (1973) p. 124) انجامدهای خواندن و بهتر خواندن متن میراه

در یک محور  توانددر تفسیر ساختاری اثر، باید به دنبال موضوعات یا عباراتی بود که می

ویلیام امسون کاربست این شیوه را در تحلیل متون ادبی بسیار .معناشناختی یا موضوعی قرار گیرد 

تواند ها با یکدیگر، میها در یک حوزۀ مشخص و تفاوت آنشمارد زیرا پیوند میان نشانهمؤثر می

(. اما این Empson,1949,  p.25در گشایش کدهای زبان و رمزگان آن متن بسیار مؤثر باشد. )

کارکرد نشانه ارتباط مستقیم دارد با ادراک خواننده از قراردادهای ادبی حاکم بر ژانر به باور رولان 

ای های خواندن متن در بینش ساختاری ابتدا باید مجموعهبارت بوتیقا چیزی نیست جز کشف مدل

 ,Barthesاند؟ )بارت، ربوط شدهها بر چه اساسی با هم مها را جدا کرد و باید دید آناز نشانه

Criticism and Truth,p.58  ها در هر ( قراردادهایی که طبق آن144 ، پیشگفته ،نقل از کالر

ای بدانیم که با خوانند در کشف معنی و تفسیر متن تأثیر دارد، وقتی ادبیات را مادهدوره شعر می

خاص بودن، ویژه بودن به تفاوتش با سایر  آید بیشتر بهمجموعۀ خاصی از قراردادها به حرکت درمی

های ادبی نهفته است به عبارت دیگر، در ها در روش کار نشانهبریم. این تفاوتانواع سخن پی می

دهد آن چیزی که مولد معنی است. نگاه ساختاری که حساسیت زیادی به موضوع نشانه دارد نشان می

 خواندن متن.که تأثیرات ادبی بستگی دارد به قراردادهای 

هایی را که در یک حوزۀ معین توان در متون کلاسیک فارسی نیز نشانهاکنون باید دید آیا می

های بندی و بررسی کرد در مقالۀ حاضر نشانهها طبقهبه کار رفته است بر اساس بستر مشترک میان آن

ها ای از نشانهدر قالب دسته سیرالعبادرا در منظومۀ تمثیلی حکمی « جوهر هوا»و « جوهر آب»مرتبط با 

و رمزگان تمثیلی به عرصۀ تحقیق کشاندیم. بدیهی است که منظور از رمز و رمزگان در این مقاله 

های معانی و بیان دیده شناختی آن است نه کاربرد بلاغی کهن که در کتابهمان کاربرد نشانه

در زبان عرفانی به کار بسته است و های خاصی هستیم که سنایی شود. اینجا در پی شناخت نشانهمی

دست به تفحص زدیم « جوهر آب»آن هم تنها در یک حوزۀ محدود و معین، یعنی در قلمرو طبایع و 

تک ها را با توجه به زمینۀ کلام محک بزنیم و ارتباط تکها، کارکرد آنتا ضمن معرفی این نشانه

ی بع گرم و تر آب ارزیابی کنیم و طرح بحثها را با بستر پیدایش یعنی طبع سرد و تر آب و طآن

شاءالله در آینده این بحث را دنبال کنند و نتایج بیشتر و بهتری بر باشد برای محققان ارجمندی که ان

 آن بیفزایند.
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 و ساختار روایت سیرالعبادهای حکمی مثنوی زمینه

ترین ترین و منسجمکه حاصل روزگار جوانی اوست، قوی سیرالعباد ،های سناییدر میان مثنوی

ی گسیختگحوادث و بلایای زمانه دستخوش ازهم که در طوفان حدیقه ساختار را دارد. برخلاف

نخورده مانده است. دست -رغم دستبرد کاتبان در متن علی – سیرالعبادفراوان گشت، پیرنگ اصلی 

ر این د بتدای تعلق به جسم تا بازگشت به عالم روح.این منظومه شرح رمزی سفر روح است از ا

دهد سنایی شرح می (در این مقاله به همین متن است سیرالعباد، تمام ارجاعات 1479سنایی، منظومه)

گوید، به هدایت عقل که در قالب پیرمردی لطیف که چگونه راوی که از زبان روح عارف سخن می

کند و به عالم نور حجاب عالم جسمانی و اسارت مادی عبور میو نورانی بر وی ظاهر شده است، از 

کند و نفس نامیه و روح حیوانی را رسد. روح در ابتدای کار، اسارت خود را احساس میمحض می

شناسد. در این مرحله گاه روح به عالم بالا نظری دارد ولی قادر به برکندن خود از عالم ماده می

شـود. عقل، راوی ـ روح را به رها شدن رو میقلانی یعنی نفس عاقله روبهبا قوای ع کهایننیست، تا 

 کند:از اسارت تن و حرکت به سوی معاد تشویق می

        دست در دامن حکیمی زن

 

 پای بر قوت بهیمی زن   

 (19 ، )همان 

شناسد. میها را کند و صفات آندر ادامه، روح با کمک عقل از قلمرو عناصر چهارگانه عبور می

ای که رمز صفات ناپسند اند و روح با این موجودات افسانهصفات ذمیمه در قالب جانوران ممثل شده

رو گذرد. از یاد نباید برد که برای غلبه بر هر چیز، قدم اول، روبهها میشود و از آناست رو به رو می

ر خاک، آب، باد و آتش عبور شدن و شناختن آن است. به همین دلیل عقل، روح را از قلمرو جوه

ها غلبه نمایاند تا روح بتواند بر زشتی آنها را به وی میدهد و با زبان رمزی و نمادین صفات آنمی

 کند.آید و او بر قوای بهیمی نفس غلبه میکند. در این راه ریاضت نیز به کمک روح عارف می

ناسوت یا عالم خاک و سپس بازگشت موضوع سیر و سفر روح از عالم ملکوت یا علوی به عالم 

از آن که با طی مراحل و منازلی همراه است از موضوعات کهن در ادبیات رمزی و عرفانی جهان 

را که از ادبیات  سرود مرواریدتوان ای دیرین دارد. میاست که بویژه در مشرق زمین و ایران سابقه

های شرح رمزی سفر روح در دورۀ پیش از اسلام ترین نمونهدورۀ اشکانی به جا مانده است از قدیم

)احکام روح دادستان مینوی خرَِد و  ارداویرافنامههایی چون دانست. در ادبیات پهلوی نیز نمونه

ای به نام دانا ظهور عقل(در این زمینه در دست است. در این داستان تمثیلی روح عقل بر جوینده

کند. این او را به سوی گروسمان )ملکوت( راهنمایی می کرده، با عبور از عالم ستارگان و افلاک
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داستان در قالب پرسش و پاسخ میان دانا و مینوی خرد، طرحی از طبقات عالم یعنی دوزخ، برزخ، و 

ستاره پایه، ماه پایه، خورشید پایه، شرح «: طبقات آسمان»کند و سفر روح را در بهشت را معرفی می

را که جایگاه اهورامزداست، توصیف « گروسمان»پایان یا روشنی بیدهد و وصول روح به عالم می

کند. در این داستان تمثیلی، برزخ در حد فاصل زمین و ستارگان قرار دارد و بهشت از طبقۀ می

در آن  یستارگان )ستاره پایه( به بالاست. اما بهشت راستین در خورشید پایه قرار دارد و ایزدان مینو

گانه را نمادی از شعار دینی زرتشتیان: اندیشۀ نیک، گفتار نیک، کردار بقات سهجای دارند. این ط

ترین مرتبۀ . برای تحقق یافتن عالی(144 ، 1474، تفضلی، 52 ، 1424)لاهوری،  اندنیک دانسته

 روحانی، فرد مؤّمن بایستی این سه مقام را محقق کرده باشد. 

جان و عبور از افلاک و ستارگان باشد یادآور  ساختار روایتی که شرح سفر در عالم جسم و

معراج حضرت رسول نیز هست که روایتهای مختلف مربوط به آن همواره مورد توجه محققان و 

مفسران بوده، و نه فقط نویسندگان عالم اسلام بلکه نویسندگان اروپایی همچون دانته را نیز متأثر 

 ساخته است.

خوریم. از جمله های دیگری از حکایات تمثیلی برمینمونه اما در متون نثر عربی و فارسی به

( 451)فوت « ابوعلی مسکویه»اند از نویسندگانی که پیش از سنایی به موضوع سفر روح پرداخته

آورده « لغز قابس»ای تمثیلی به نام قطعه آداب العرب و الفرسنام توان نام برد. وی در اثری به می

 ای است از اثری دربارۀ شرح رمزی سفر روح، برگرفته از یونانیونهگاست، که در حقیقت ترجمه

(De brujin, 1983,p.208)در آثار  توانهای رمزی با موضوع مشابه را میهای داستان. نمونه

 ناسیابنبازجست.  حیّ بن یَقظانهای تمثیلی او چون و داستان معراجنامهدر  ( به ویژه451)ف سیناابن

در معراجنامۀ فارسی که بر پایۀروایات مرتبط با معراج پیامبر اسلام نوشته و آن را با اصول فلسفی و 

فکری خویش هماهنگ کرده است، وصول روح به عالم افلاک به راهنمایی روح قدسی و جبرئیل 

ز ارا تشریح کرده است. وی در ضمن بیان داستان معراج، تفسیر حکمی خویش را به آن افزوده، 

 .(54 ، 1457، سیناابن) تعبیر کرده است« عقل فعال»و از برُاق به « روح قدسی»جبرئیل به 

شود که به راهنمایی پیری روحانی نیز روح در قالب جوانی ممثل می حی بن یقظاندر داستان 

ها و ساکنان آن به شکل تمثیلی بر مراحل رشد نفس سالک کند. این مکانهایی عبور میاز مکان

رسالۀ های به نام همین شیوۀ رمزی روایت را در دو داستان تمثیلی دیگر خود سیناابندلالت دارند. 
الدین . بعدها در قرن ششم شیخ شهاب(49 ، 1497 کربن،) گرفته استپی سلامان و ابسالو  الطیر
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های تمثیلی خود از همین شیوۀ رمزی ( در نگارش قصه725)فوت  سهروردی معروف به شیخ اشراق

در اواخر  (757)و با توجه به تاریخ فوتش-و سهروردی  سیناابنعرفانی بهره جست. سنایی در فاصلۀ 

؛ بنابراین 1به کار بسته است سیرالعبادقرن پنجم، یا اوایل قرن ششم، این شیوۀ تمثیلی را در مثنوی 

نه وارث سنتی منثور است، برای اولین بار تمثیل مربوط به سفر روح را در مثنوی هرچند در این زمی

 بلندی منظوم کرده است. 

هر یک  ۀد و صفات ذمیمکنبه راوی معرفی می ماهیت ارکان و طبایع را« عقل فعال»در این سفر 

ذارد تا او را به غور در این صفات گمیهایی استثنایی به نمایش از عناصر را در قالب رموز و تمثیل

از تمثیلهای برآمده از حیواناتی که در  غالباًذمیمه وادار کند. سنایی در میان صفات جوهر خاک، 

در این خصوص  و جانوران وحشی و مانند آن بهره برده است. کنند چون چارپایانخاک زندگی می

قوای نفس  بخش سنایی بوده است.به میزان زیاد الهام سیناابن حیَّ بن یقظانرسالۀ توان گفت که می

از آن به گلۀ شیر و گور تعبیر شده، قوۀ غضبیه و شهویه است که در همان  سیرالعباد در حیوانی که

ارپایان قبیلۀ ددان و چه»از  سیناابن حیّ بن یقظانو در دیگر آثار او بازتاب دارد. در  سیناابنرسالۀ 

 (.54، 1477 سیناابنگوید )سخن می «باشند که پیوسته در تعارض

و حیوانات وحشی  زی، چارپایانشود که کاربرد نمادین جانوران خاک، دانسته میآنچه آمداز 

سابقه داشته  سیناابنو شماری از خزندگان، در آثار تمثیلی پیشین، بویژه در رسالات حکمی و فلسفی 

را رمز  وش، چارپایان و وحسیرالعباددر مواضعی از  است. اورده و سنایی نیز از استاد خود پیروی ک

تمثیلی اربرد ک ،داردبیشتری تازگی  سیرالعبادآنچه در مثنوی قوای نفس حیوانی قرار داده است، اما 

ظاهر است.  و دیگر موارد« جوهر هوا»و  «صفات جوهر آب» شناختجانوران آبی و دریایی در 

 مرحله دیگری از سفر رمزی و سلوک معنوی است.شدن این حیوانات مربوط به 

در  بدر این مرحله از سفر، راوی با راهنمایی عقل فعال باید از جوهر آب عبور کند. عبور از آ

ردی و س» صفات است. سنایی به زبان رمزی و نمادین قصد دارد« شناسایی صفات جوهر آب»واقع 

 را از ذمایم آن آگاه سازد. را در شعر بیاورد و خواننده« رطوبت»یعنی « تری

 

 

 جوهر آب
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. تری در همۀ اخلاط (77، 1424 )جرجانی، و طبع آن سرد و تر است تر از هوا و آتشسنگین آب، 

لغم ببا افزایش سردی و تری، در بلغم بیشتر است. هرگاه  ، اما)خون، سودا، صفرا، بلغم( وجود دارد

های شود. نشانهاخلاط غلبه یابد شخص دچار بیماری میدر مزاج فرد از تعادل خارج شود و بر دیگر 

شود و بعضی اندامها کندی و تنبلی و سستی بیش از اندازه است، تن، فربه و پرچربی می ،غلبۀ بلغم

 .(44، 1451)اخوینی بخاری،  دنکنورم می

ده آم عبادسیرالمثنوی عنوان یکی از عناصر چهارگانه در صورِ خیالینی که در توصیف صفات آب به

هایی را که از افزایش بلغم پدید رسد او بیماریبیش از هر چیز حاصل تخیل سنایی است. به نظر می

 آید به شکلی نمادین تصویر و آن را با کلمات نقاشی کرده است. می

 کاهلی و سستی

اند آید. گفتهای است که از افزایش نامتعادل بلغم در مزاج پدید میترین عارضهسستی و کاهلی اصلی

ش سنایی در ابیات پی روازاینند. تنبل بوده، در برابر دشمن لجوج های بلغمی مزاج در کارهاانسان

که « همچون افلیج ماندۀ بیکار»و « رنجور»، «جنسدیوانه»رو، اشخاصی خیالین را ترسیم کرده، 

اخوینی ): اندآن اشاره کرده ای است به تأثیر بلغم در ایجاد بیماری فلج و صرع که حکیمان بهاشاره

ولی  ،انگیزه و بدون حرص )شره( بودنداگرچه با این کاهلی، بی ،گوید(. سنایی میبخاری، همانجا

تحلیل  وی منظور خوردند؛و دیو را به یک نسبت میکردند و فرشته از اوامر نفس حیوانی پیروی می

ی گرم ، طبع آدمتا میانسالی ابتدای جوانی از بردن قوای گرم نفس حیوانی در طول زمان است. زیرا

برد. شود، و این تری، قوای بدن را تحلیل میدر پیری، رطوبت و تری بیشتر می و خشک است، اما

 گذاردش میبنابراین هم قوای نفس عاقله و هم نیروی نفس حیوانی با افزایش تری، رو به کاه

 (.154 ، 1424)جرجانی، 

 درشدم یک جهان جوان دیدم  من چو از پیر نکته بشنیدم

 همه در بند و، بند، پیدا نه  همه دیوانه جنس و شیدا نه

 همه سرمست همچو شاخ از باد  آگهی چو موش از خادهمه بی 

 همه ساکن ولیک نز حلمی  همه حیران ولیک نز علمی

 همه سر در کتف کشان چو کشف  همه لب بر گشاده همچو صدف

که آنان را جوان تصویر شده است. دلیل این« ساکنان قلمرو آب»کاهلی در این ابیات سستی و 

که سکون  ، چرااندگفته، تر و تازگی آب است. جوان استعاره از آب است. جوانان را ترو تازه گفته
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طراوت و آب  که  ،آب را به جوانان مانند کرده ساکنان قلمرو  روازایننیست،  هاآنپیران در رفتار 

ه لشان شبیو از سکون وجمود دور است. اگرچه این جوانان، دیوانه نیستند، اما  احوا حرکت دارد

نیست. مستانه این سو و آن سو حرکتی  هاآنفرزانگی و آگاهی و وقار در دیوانگان است، زیرا 

اند گفته کند، زیراهایی ذکر میدریایی تمثیل دارند، بی علم و آگاهی. در اینجا سنایی از حیوانات

گفته، در ابیات پیش (.941، 1471)طوسی،  ند به جهل و در آنان کیاستی نیستحیوانات آبی موصوف

در زیر به توضیح و شرح این  )کشف( استفاده کرده است.« پشتلاک»و « صدف»سنایی از تصویر 

 پردازیم:دو نماد می

 صدف

مضمون آفرین بوده در ادبیات صدف از حیوانات دریایی است که به موجب شکل خاص خود 

های استعاری خوشه در گوهر ارزشمند مروارید است ودارای است. در ادبیات فارسی معمولا صدف 

ر بایکدیگر به کار می غالبا صدف و گوهر یا صدف و مروارید و دُ ،برآمده از اجزای این تصویر

 پرورد.را در خود میصدف ممکن است نماد دل افراد وارسته باشد که گوهر تواضع و قناعت  روند.

هم به کار  باسنایی نیز به همین ترتیب صدف و مروارید  حدیقه الحقیقهدر کتاب  در اکثر موارد،

 5.رفته است

اما در بیتی که در بالا آوردیم، دلالت دیگری از صدف منظور است. باید دانست صدف غیر از 

رمز کر بودن و ناشنوایی است، زیرا دهان دارد و گوش که معدن مروارید است، در ادب فارسی این

 نه، 

 آن کس آسوده که امروز اصم است  با چنین موج بلا همچو صدف

(24،  1422)سنایی،     

کنایه از بسته بودن گوش و جهل است. سنایی بارها در این معنی این استعاره را به بودن صدف 

صدف بر »بر تنبلی دلالت دارد. در گذشته اعتقاد بر این بود که  حالدرعینکار برده است. صدف 

. صدف (542، 1477 )دمیری،روی آب آید و دهن گشاید و انتظار کشد تا باران به درون وی درآید

ع و اوصافی که در مجموده است کاهلی و سستی که در این ابیات آمدر این معنی کاملا با مفهوم 

 تناسب دارد.است، ابیات مورد نظر شاعر بوده 

 پشتسنگکشََف یا 

که معنایی تمثیلی یافته کَشفَ است. تصاویر برآمده از شکل و رفتار این  دریاییاز دیگر جانوران 

های گوناگون آمده است ویژه در شعر سنایی بارها با دلالتهجانور در ادبیات فارسی فراوان است و ب
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 «فپشت هامون کند چو روی کش»گوید: میدر توصیف اسب ممدوح حدیقه . برای مثال در 

نظور تیرگی هامون از غبار سم اسب، یا ناهمواری هامون م .(1بیت  717همان ص  ،1455 سنایی،)

ید آن بنگر»کند در گور چنین توصیف می در دیوان، چهرۀ مغروران را . سناییاستاز اثر سم اسب 

زلف و روی  و زبری ( که زشتی125 ، 1422 سنایی،« )جعدشان از خاک چون پشت کشف

« یدهسردرکش»ساکنان جوهر آب را ر مدنظر شاعر است. در ابیات بالا، شاعر زیبارویان در خاک گو

ج  1491 دهخدا،مثل است )« چون کشف سر در گریبان کشیدن»چون کشف توصیف کرده است. 

دارد. در این معنی زیاد به گیری و عزلت و یا شرم و خجلت دلالت ( و بر گوشه1451، 1442 ، 4

 گوید: الدین اسماعیلکار رفته است. کمال

 با لبی خشک از غم تر دامنی  در گریبان چون کشف دزدیده سر

 ( 14545، بیت 949 ، 5، ج 1442کمال الدین اصفهانی، ) 

 سر فرو بردن و سر نهان کردن را در معنای ترس به کار برده است.( 477 ، 1422)سنایی 

 ان داری سر خود را به تن در چـون کشفگر نه

 

ا چون کشف باری سپر کن ز خویشتن ر 

 استخوان

 گوید:( می15، بیت 144 ، )همان حدیقهو در 

 کَشفْ سر در کشد کَشفَ کردار  کار باز قهــرش چونْ آید انــدر

دانست علاوه بر آنچه نشیند. باید نمی سیرالعباداما هیچیک از این معانی در بافت ابیات ذکر شدۀ 

سر در گریبان آرند »اند که پشت مثل زدهگفتیم، کشف دلالت بر تنبلی دارد. افراد تنبل را به لاک

( با توجه به 442، برگ سیرالعبادشرح )نسخه کتابخانه نافذ پاشا، « تا کسی کاری از آنان نخواهد

، کاهلی بلغمی مزاجان است مجموعۀ ابیات و زمینۀ کلام که توصیف جوهر آب و صفات سستی و

داشتند و مشغول به تر است و در توصیف افرادی است که خود را در غفلت فرامیاین معنی مناسب

گذرد، تا مبادا موجبی پیش آید که گرفتار کاری و نمودند که چه میخویش بوده،  فارغ از آن می

 دردسری شوند. 

 خرچنگ 

رمزی به کار رفته خرچنگ است. معروفترین و از دیگر جانوران دریایی که در مفهومی 

پرکاربردترین دلالت خرچنگ کج رفتاری و پس پس رفتن اوست. خرچنگ مستقیم به جلو حرکت 

 وار و گاه واپس رونده دارد: کند بلکه حرکتی اریبنمی
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گله سر فکنده پیش چو چنگ ای  همه واپس دونده چون خرچنگ  

را به سبب حرکت قهقرایی روح، به خرچنگ مانند کرده  شاعر در اینجا پیروان نفس حیوانی

معنای  سیرالعبادنیز همه جا خرچنگ در همین معنی به کار رفته است. اما سنایی در حدیقه  است. در

 (957بیت  1479ِدومی نیز برای خرچنگ در نظر گرفته است: )سنایی، 

 داد مالت به چنگ خرچنگی  چون نبود از تو آز را رنگی 

اند در اینجا خرچنگ نماد حرص و اشاره به کسانی است که دارایی ممدوح را به چنگ آورده 

دهد. برخلاف موارد پیشین که شیوه راه رفتن خرچنگ موردنظر بود، در که او اهمیتی نمیدر حالی

دید که کارش با تو « آز»گوید، چون های خرچنگ مورد توجه است. سنایی میاینجا شکل چنگال

نایی با رونق شود. س هاآننزد « آز»قی ندارد، مال تو را به افرادی سپرد که حریص باشند، تا کار رون

 گوید: ( می477، 1455در جای دیگر )دیوان، 

 تا به چنگ آری به هر چنگی دگرگون نام و نان                                هادر نهاد خویش چون خرچنگ داری چنگ

 ماهی

های دلالت هاآناستفاده کرده است، و در « ماهی»هایی مرتبط با موارد مختلف از مضمونسنایی در 

در شرح یکی  ،سیرالعبادمثنوی  549-557به کار بسته است. در ابیات  متعدد حکمی و مفاهیم تمثیلی

گوید سخن می« جزیره اخضر»از  شاعر از منازل سلوک که راوی به همراه راهنمای خود پیموده،

)جادوگران نقاش( در آن سکونت دارند. این موجودات عجیب سرهای « جادوان صورتگر» که

 محکم و پاهای ضعیف دارند، سرشان چون اژدها و دمشان چون ماهی است.

 ای دیدیمز آتش و آب قلعه  او بگفت این و راه ببریدیم

 جادوان صورتگر واندرو  ای در جزیرۀ اخضرقلعه

 پایشان همچو پای موران سست  چستسرشان چون سر ستوران 

 لیک تنشان چو صورت مردم  اژدها سر بدند، ماهی دم

 پایشان ز آب، فرقشان ز آتش  تنشان همچو باغ خرّم و خوش

 ها را نکو همی کردندزشت  کهن از سحر نو همی کردند

 وان تذروی نمودی از زاغی  این نمودی ز گلخنی باغی

لام ک در این ابیات، لازم است به زمینۀ برای درک معنای تمثیلی این موجودات و دلالت ماهی 

جزیره »ه است. منظور از آمد« صفت ماه»توجه نشان دهیم و به یاد آوریم که این ابیات در ذیل عنوان 
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بخشی از سفر معنوی و مجازی به افلاک و ستارگان را تشکیل  سیرالعبادماه است که در  کرۀ« اخضر

   .دهدمی

 ، 1427) ؛ معین15 ، 1459) که نظامیاند، چناندر ادبیات فارسی رنگ سبز را به ماه نسبت داده

 گوید: ( می157

 داد سرسبزی از شمایل خویش                        ماه را در خط حمایل خویش

کرۀ قمر و تاثیرات آن بر زندگی زمینی را  «روحانیات»، اندکه در شعر آمده موجودات خیالی

 ای به این صفات لازم است. دهند؛ پس اشارهنشان می

ماه در بین اجرام  کهاینای از آتش و آب مانند کرده است. با ماه را به قلعه 557شاعر در بیت 

از  544و  555در ابیات  بت دارد، چرا شاعرآسمانی دارای طبع سرد و تر دانسته شده و با آب نس

ترین در بین افلاک، فلک قمر کوتاه آتش و آب توامان سخن گفته است؟ باید توجه داشت که

 پیماید، پس تندروترین اجرام آسمانیروز فلک خود را می 52ماه فقط در  روازاینفلک است، 

، 1445)از مولوی . (454 ، 1474 ،)ماهیار فلک معروف گردیده است و پیک چاپارو به  شناخته شده 

 است:(4447ج، بیت 

 کو نیاساید ز سیران و رکوب                            شودماه از آن پیک و محاسب می

گفته است: (154 ، 1454)جمال اصفهانی  

 زان، همه رونق از سفر یابد                             پیک دیوان توست ماه فلک

قرار  فقط کره هواد که در آغاز، گرداگرد زمین، انو چنین گفته آتش آفرین استرعت ماه س

گردش فلک قمر بر دور زمین، کرۀ هوا گرم شد و این حرارت به نوبۀ خود  سرعتداشت؛ اما براثر 

( بنابراین ماه با عنصر آتش 552 ، 1455نصر، را گرداگرد کرۀ هوا به وجود آورد )« اثیر»کرۀ آتش یا 

 :پیوستگی دارد، هر چند طبعش مانند آب سرد و تر است 

 تر استلیک از آتش بسی رونده  طبع او همچو آب سرد و ترست 

ر در آثار اشاره شده است که ماه داز سوی دیگرسنایی به این دو جنبه متضاد نظر داشته است. 

خبررسانی، رسولی و استادی در علم طب و هندسه؛ علاوه بر این، ها دلالت دارد بر میان پیشه

 ، 1429بیرونی، ها را عوض کردن به قوای ماه نسبت داده شده است. )جادوگری، دروغگویی و سخن

اعر ی شروازایناشاره دارد به تاثیر ماه در پدید آوردن رنگها و « صورتگر»لفظ  544( در بیت 475

اه استفاده کرده است. م« جادوان صورتگر»و تاثیرات جادویی آن از عبارت  برای اشاره به قوای ماه
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ای که امور مربوط به صحت و سلامت جسم در عالم تاثیرات حیات بخشی در عالم دارد، به گونه

وابسته به احوالات ماه دانسته شده است. بویژه چهارده روز اول ماه قمری را که نور ماه رو به فزونی 

ی طوربهآوردند. دانستند و چهارده روز دوم را عکس آن به شمار میرونق کارها موثر میرود در می

شود. تر و زیباتر میکردند اگر نطفه در دو هفته اول ماه قمری بسته شود، بچه سالمکه سفارش می

 ( 549 ، 1ج  الصفااخوان رسائل، 429 التفهیم؛ 124 ، الحکمهمجمل)

آتش را به سر و آب را به پا نسبت داده و موجودات خیالی را  541-4دلیل این که در ابیات 

که از قوای روحانی ماه  رونق کار عالمنامیده، همین است که تاثیر ماه در « اژدها سر و ماهی دم»

انی ماه، شود و به مدت دو هفته ادامه دارد، اما در نیمه پایشود از سر ماه قمری شروع میحاصل می

، یابد. بنابراینشود سستی و فتوری در عالم راه میشود و به تدریج که از نور ماه کم میعکس این می

اهی در اینجا م ما با صورت تمثیلی و ترکیبی خیالینی رو به رو هستیم که دلالت بر قوای ماه دارد:

، رمز آتش است. به کار بردن ، و اژدهااستعاره از آب است  که در مقابل آتش، طبع سرد و تر دارد

نیز به همین صفات  541، برای نشان دادن سستی در نیمه پایانی ماه قمری است. در بیت «دُم» تعبیر

 متضاد ماه اشاره شده است. 

ماه از یکسو دلالت دارد بر صحت و سلامت جسمانی و از طرف دیگر دارای طبع سرد و تر 

از یکسو ارتباط دارد به آتش و از سوی دیگر آب، حرارت  ،ماه .است که دلالت دارد بر مزاج بلغم

 حالات در این صورت خیالین، همۀ این .قوای ماه در سر ماه قمری بیشتر و در پایان کمتر است

 شوند. سستی؛ اژدها، ماهی در کنار هم و در پیوند با یکدیگر دیده می-آبی، قدرت-متضاد آتشی

 نهنگ 

 همه حاکم کش محدّث بند  هر نهنگی در او چو کوه بلند

 نخوردند جز فرشته و دیومی  وان نهنگان در او به امر خدیو

درت ای نهنگ ذکر شده، قنهنگ در آثار کهن به معنی تمساح به کار رفته است از صفاتی که بر

دیگر  در کند و فیل را در آب بکشد.پشت شیر را بش»تواند اند میکه گفتهالعادۀ آن است، چنانفوق

 آثار سنایی نیز معمولاً همین صفت زورمندی نهنگ و بزرگی دهان او موردنظر شاعر بوده است: 

 آساهمه دریای هستی را بدان حرف نهنگ  شهادت گفتن آن باشد که هم زاول در آشامی

 ( 75،  1، ج 1422)سنایی،   
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اشاره دارد. همۀ اجزای وجود، از ابیاتی که در بالا آمده است، به تاثیر رطوبت بر قوای نفس 

در ابتدای عمر قدرت مهلکی دارد.  حالدرعینبخش است و پذیرند. آب زندگیجوهر آب اثر می

 مر،ولی با بالارفتن سن و افزایش ع و در ایام جوانی طبع آدمی گرم است و خشکی آن بیشتر است،

برد. بنابراین هم قوای نفس از بین میشود و این تری، قوای بدن را رطوبت و تری در طبع بیشتر می

عاقله )فرشته( و هم نیروی نفس حیوانی )دیو( با افزایش تری و رطوبت، رو به کاهش 

و این همه نه از روی حرص و شره بلکه به فرمان  .(154 ، ، کتاب دوم1)جرجانی، همان، جگذاردمی

. شاعر پذیر گشته استبرای حفظ ارکان علم در فلک تحت قمر و در دنیا امکان )خدیو(قوۀ عقل

و قوای نفس عاقله و  ،کردندبه فرمان نفس کلی عمل می ،عنصر آب و رطوبت نهنگانِگوید: می

 بردند.حیوانی را تحلیل می

از استعارۀ نهنگ سنایی  نیز ، در مواضعی دیگر«ترطبع»و « رطوبت»قدرت نشان دادن علاوه بر 

 بهره برده است.

 های نهنگدیگر دلالت
به توصیف نهنگ هوای نفس پرداخته است. « صفت گوهر هوا»( در 542-545، ابیات 1479)سنایی

آمیز و منفی پیوند زده و گفتار خود را با لحنی سرزنش« هوا و هوس»را با موضوع « هوا»او عنصر 

معنوی شناخت صفات منفی عناصر و تسلط یافتن بر  همراه کرده است؛ زیرا هدف از این سفر

او در ابیات پیشین، از تأثیر قوای ماه در شهادت انسانی  .ست تا وابستگی و علائق را کم کندهاآن

پیوند بزند، زیرا « صفت هوا»( و اکنون قصد دارد این موضوع را به 545-542سخن گفته بود )ابیات 

این موضوع دست سنایی را باز گذارده تا از عنصر هوا که یکی هوا به معنی میل و آرزو هم هست. 

آموز از چهار ارکان است، به موضوع هواپرستی نقبی بزند و بدین وسیله عنصر هوا را به شکلی عبرت

 آفریند. در مثنوی بگنجاند. برای این منظور او موجودی وهمی می

آن حوضشان نهنگی بود واندر  هم در آن قلعه حوض سنگی بود  

 سر سوی آب و دم سوی آتش  برکشیده و کشندۀ ناخوش

 دُم او دام عمر حیوان بود:  دَم او قوت نفس دیوان بود

 دَم او سوی دُم فرستادی  هرچ در دام او در افتادی

برگداز نشدخوردنیش ایچ   یک زمانش زفَرَ فراز نشد  

درازتر کردیدَم و بالا   هر زمان حلق بازتر کردی  
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 خور او هیچ کم ز مرگ نبود  گرچه او را چو مرگ برگ نبود

سخن از نهنگی )تمساحی( است که درون یک حوض سنگی جای دارد. سرش به سوی آب و 

بخشی نهنگ سخن از دو جنبۀ متضاد مهلک بودن و زندگی 554در بیت  .دمش به سوی آتش است

ناپذیری او اشاره دارد. اکنون پرسشی که مطرح است این است که به سیری 549-2گوید. ابیات می

که از شارحی ناشناس در دست است حوض سنگی را  سیرالعبادحوض سنگی چیست. شرح قدیم 

( اما هوا ارتباطی به معده ندارد زیرا 147کنایه از معده دانسته است. )نسخه کتابخانه ناقدپاشا، برگ 

گوشتین با حوض سنگی  ذیرد. از آن گذشته، همانندی معدۀپها صورت میگردش هوا در شش

شود که در آثار پزشکی قدیم، قفسۀ سینه را به صندوقی قبول نیست. یادآور میقابل چندان روشن و

 خوارزمشاهی ذخیرۀخود جای داده است. در کتاب  اند که شش و قلب را درمحکم مانند کرده

های شریفی که ای استوار است، برای اندامدوق و خزینههای پهلو، چون صناستخوان»آمده است: 

 (.47 ، ، کتاب اولجرجانی، همانو دل و شش اندر میان آن باشد ) ،در آن نهاده شده

 مانند تمساحیها و قلب، که درون قفسۀ سینه جای دارد به های داخلی، ریهپس مجموعۀ اندام

دهد: ریه و قرار گرفته است و کار تنفس را سامان می سینه( )قفسۀشده که درون حوضی سنگی

نهایت در معده تبدیل به حرارت غریزی خون درکنند و قلب، خون را پس از جذب تصفیه می

 ، 5، ج 1775الصفا، اخواناند )شود؛ چون قدما محل تولید و انتشار حرارت جسم را معده دانستهمی

هول کار است، زیرا انسان ظلوم و جمحتاج همین سازو اس نفس اماره نیزاز سوی دیگر هو(. 174

میال انگیز قدرت هیولایی اقصد دارد با این تصویر دهشتو سنایی  نفَس را در خدمت نفْس گمارده

بود، اما نظر بود چنین تصویری لازم نمیش بگذارد. اگر تنفس به تنهایی مدنفسانی را هم به نمای

یند تنفس است، به منظور اشود حاصل فرعده تولید میشهوات و حرارت غریزی که در م چون

 این تصویر را به وجود «گوهر هوا»در توصیف  یانه نفس، شاعرجوکاممنفی و  هنمایش دادن جنب

ها بالاتر از معده قرار دارند و دمُ رفته، سر حیوان در بالاست زیرا ششکاردر تصویر به آورده است.

تولید آتش است. نهنگ استعاره از هوا )در هر دومعنی( است و در سمت معده قرار دارد که محل 

ها و قلب است. در بیت است و در واقع، استعاره از قفسه سینه و جایگاه ریه« محل هوا»حوض سنگی 

گوید، تنفس این حیوان یعنی نهنگ، غذای یی و هوای نفس سخن میجوکاماز قدرت و شدت  544

، هوای نفس و حالدرعیندهد. نفس حیوانی امکان ادامۀ حیات میدیوان است یعنی به قوای شهویۀ 
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دارنده حیات و دوام بخش زندگی است و بقای  موجودات زنده را یعنی نگه« دام عمر»آرزوها 

 کند.تضمین می

 سیرالعبادنگاهی به ابیات مورد بحث در شرح قدیم 

کسی عاز شارحی ناشناس است. که  در حقیقت بازنشر شرحی کهن سیرالعبادشروح موجود بر مثنوی 

 )مدرس رضوی،نوبت در ایران به چاپ رسیده است چند و از آن در دانشگاه تهران موجود است

 نافذ پاشا ای که از این شرح در دست است نسخۀ کتابخانۀترین نسخهقدیم .( 1479 ؛ رنجبر،1494

: دانشگاه ش)است که عکسی از آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است 954مورخ 

. آنچه در این شرح آمده است در بسیاری از موارد دارای ابهام و ناکافی است. برای مثال ( ف 722

در قلعۀ شهوت تن، حوض سنگی نیز بود، یعنی معده، و اندر آن »نوشته است:  545در شرح بیت 

این شرح هر چند خالی از فایده نیست ولی به هیچ «. د، یعنی نهنگ هوا و شهوتحوض نهنگی بو

شود که ارتباط معده با حوض تواند باشد. زیرا روشن نمیگر امروز نمیروی پاسخگوی پرسش

گوید سر نهنگ به سوی آب و دم به سوی آتش است؟ در موارد سنگی چیست؟ چرا شاعر می

سر ]نهنگ[ سوی آب، یعنی آب »نویسد کند. برای مثال مییی میگوبسیار، شارح این شرح، کلی

درحالی که آب شهوت به سر چه ارتباطی دارد؟ وانگهی، «! شهوت، و دم سوی آتش یعنی آتش هوا

را در دو قطب مخالف قرار دهیم؟ باید در جستجوی  هاآنمگر هوا با شهوت چقدر تفاوت دارد که 

، در تبیین و تفسیر 544شود. نیز در شرح بیت شرح دیده نمی معانی دیگری بود که متاسفانه در

خواهد و جزیرۀ اخضر، دنیا را بدان که اینجا قلعۀ تن را می»چنین آورده است: « جزیرۀ اخضر»

«. خواهد که سبز و خوش است، و جادوان صورتگر، یعنی قوتهای خیالی که در سر باشدمی

 گوید می 559پیشین، سخن از ماه است در بیت  که به تصریح خود شاعر در ابیاتدرحالی

 او گه کم است و گه بیش است زانک  ملک او گه پس است و گه پیش است

شود و نور آن گاه در پیش چشم است و گاه که اشاره دارد به حالات ماه که نور آن کم و زیاد می

 زیرا بخشی از ماه در سمتی استشود. بخشی از ماه که برابر چشم ماست، تمام ماه نیست، دیده نمی

گاه در پیش چشم ماست و گاه در جهت دیگر )در پس ماه است(. شکی ماه بینیم پس نور که ما نمی

گوید طبع او همچو آب سرد و تر است نیست که در اینجا سخن از ماه است. همچنین شاعر می

که شارح پنداشته، چنانو اگر مه طبایع در دنیا هست درحالی که طبع دنیا سرد و تر نیست بلکه ه

سخن از دنیا باشد، چطور شاعر گفته طبع او همچو آب سرد و تر است و اگر جادوان صورتگر اشاره 
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سخن گفته است، حال آن قوای دماغی و  هاآنبه قوای دماغی است، چرا در بیت بعد از سر و پای 

گفته است سرشان آتشین چون اژدها  قوه متخیله جوهر غیرمادی است و سر و پا ندارد! و چرا شاعر

شود که توضیحات شارح ایم روشن میو دمشان چون ماهی است...؟! اکنون که ابیات را شرح کرده

 کننده است.در بعضی موارد تا چه اندازه ناقص و گمراه

 گیرینتیجه

 نشانۀ جانوران معمولاًشماری از جانوران را در معانی تمثیلی به کار برده است.  سیرالعبادسنایی در 

ند. ای داردر این میان جانوران دریایی جایگاه ویژهروند. ذمایم اخلاقی و ضعف نفس به شمار می

پشت، ماهی، نهنگ و خرچنگ گاه صفات جوهر آب را دلالت جانوران دریایی چون صدف، سنگ

را « لغمب»طبع سرد و تر باشند و از میان اخلاط چهارگانه، صفات  نشانۀممکن است  هاآنکنند: می

مادین نمایش ن طوربهجمله صفاتی است که این جانوران گی کنند. تنبلی، کاهلی و سستی ازنمایند

های ترکیبی، جانوران موهومی را آفریده است که دهند. از سوی دیگر سنایی با خلق صورتمی

نهنگی وهمی آفریده است. « جوهر هوا»جمله در قسمت کنند؛ ازگی میهوای نفس حیوانی را نمایند

گوید و صفاتی را برای این موجودات ذکر او همچنین از موجودی با سر اژدها و دم ماهی سخن می

این موجودات وهمی، سنایی از ها و این جهان نشانهو تمثیلی دارد. در خلق  مجازیکند که جنبه می

یابد، به شکلی ترکیبی استفاده کرده است. ا که به کارکرد قوای نفس ارتباط میای از دلالتهمجموعه

تر صور خیال، لازم است به بافت متن توجه داشت و ابیات را در های پیچیدهبرای دریافت دلالت

ای از تنیدهین حالت اجزای صور خیال، شبکۀ درهمکنار هم و در زمینۀ کلام در نظر گرفت. در ا

کنند که درک یکی بدون دیگری ممکن نیست و نباید چون بعضی پیوسته را ایجاد میهمبه هاینشانه

واند پذیرش است که بتقابل شروح قدیم، جزء نگرانه این صور را نگریست. هر شرحی در صورتی

در یک مورد مصداق بیابد و در باقی موارد  کهایناجزای کلام هماهنگی ایجاد کند، نه  میان همۀ

گوید. به کمک آثار سخن می« دماژدهاسر و ماهی»توصیف قوای ماه از موجودی نه. سنایی در 

و  حرارت آفرینی حالدرعینحکمی نشان دادیم که مقصود سنایی دلالت ماه بر طبع سرد و تر و 

اول ماه قمری  کند و در نیمۀت تضمین میرونق حیاثیر قوای ماه را در أاست که ت بخش ماهگرمی

فریده که آ از آب و آتش سنایی موجودی ترکیبی و وهمی روازایناین زندگی بخشی بیشتر است. 

سنایی تمساحی آفریده « صفت گوهرهوا»ها و صفات متضاد را در خود گردآورد. در این ناهمگونی

عنصر هواست و هم  نشانۀ هم ،نجاسوی آتش است. نهنگ در ایسوی آب و دمش بهکه سرش به
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دیوان نفس را غذا  ، از سوییییجوکام دهد، غریزۀیی را نشان میجوکامو  قدرت هوای نفس

وجود،  کند، پس با همۀ هولناکی، ادامۀی نوع را تضمین میادامه نسل و بقااز سوی دیگر، دهد، و می

وابسته به آن است و هدف سنایی این است که به زبان تمثیلی خوانندۀ خود را از خطرات آن آگاه 

 های حکمی در جهان فکری سنایی است و مسلماً آنچه آمد تنها قدمی در راه شناخت نشانهسازد. 

تماتیک واحد های موضوعی یا هایی که به حوزهانتخاب نشانه ،تردیدآخرین قدم نخواهد بود. بدون 

نقشۀ روابط ها کمک کند و ترسیم ای این نشانهتواند به ترسیم روابط شبکهیا متضادی تعلق دارند می

 ها هدایت خواهد کرد.نهایت ما را به درک مدلول نشانهها درتضاد و تقابل آن

 یادداشت ها
سالگی سروده است، اگر میانگین وسهسیکه این مثنوی را در ( و این757توجه به تاریخ فوت سنایی )با  (1

های قرن پنجم را تاریخ طور تقریب آخرین سالتوان بهسال را طول عمر او تخمین بزنیم، می 54تا 97

 سرودن سیرالعباد دانست.

: دُر توحید را تویی چو صدف؛ 4بیت  177: ای صدف جوی جوهر الا؛ صفحه 4بیت  55برای مثال صفحه  (5

: عقد دُر بسته در دهان صدف؛ صفحه 5، بیت 154دُر عشقش ایمان کن؛ صفحه : صدف 5بیت  192ص 

 موارد.: صدف آمد حروف و قرآن دُر و دیگر  7بیت  157
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